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دریچه

ابوالفضل جلیلی، فیلم سازان را 
فراخواند

ایســنا: ابوالفضل جلیلی خبــر داد که مهلت  �
ارســال آثار به اولین جشنواره ســینمای ایران در 
«شــانتیئی فرانســه» تا دوم اردیبهشت ماه تمدید 

شده است.
این فیلم ساز که عضو هیئت داوران این رویداد 
سینمایی اســت و ریاســت هیئت داوران بخش 
ایرانی را بر عهده دارد، گفت که برخی از شــرایط 
مانند همه گیری کرونا ســبب شــده مهلت ارسال 
آثار به این جشنواره تا (دوم اردیبهشت ماه) تمدید 

شود.
جلیلــی هــدف از برگــزاری این جشــنواره را 
معرفی استعدادهای تازه ایرانی دانست و در این 
زمینه توضیح داد: این جشــنواره توســط فرانسه 
و بــا همکاری انجمن ســینمای ایران و فرانســه 
برپا می شــود و هدف آن شناســایی استعدادهای 
تــازه ســینمای ایران اســت. به همیــن دلیل در 
ترکیــب هیئــت داوران آن علاوه بــر چهره های 
سرشناســی مانند رئیس کای دو ســینما و رئیس 
پیشین مرکز ملی فرانســه، تعدادی تولیدکننده و 
پخش کننده سینما هم حضور دارند تا زمینه برای 

همکاری های مشترک فراهم شود.
او توضیــح داد کــه لازم نیســت فیلم هــای 
و  باشــند  تــازه  تولیــدات  شــرکت کننده حتمــا 
حضورشان در دیگر جشنواره ها، محدودیتی برای 
شرکت در جشــنواره ســینمای ایران در شانتیئی 

ایجاد نمی کند.
جلیلی که جزء فیلم سازان تحسین شده ایرانی 
در خارج از کشــور است، ادامه داد: قرار است این 
جشــنواره آبان ماه و به صــورت حضوری برگزار 
شــود مگر اینکه تا آن زمان شرایط کرونایی اجازه 

برگزاری جشنواره حضوری را ندهد.
به گفته او، این جشــنواره ویژه فیلم های بلند 
و کوتاه برگزار می شــود که فیلم های کوتاه خارج 
از مســابقه هســتند. ضمن اینکه همه فیلم ها با 

زیرنویس فرانسوی نمایش داده می شوند.

پیش از ایــن در فراخوان این جشــنواره اعلام 
شده بود که «در چارچوب پروژه فصل بین المللی 
 Saison internationale du) هنر هفتم شــانتیئی
7ème Art de Chantilly) که هدف آن تبدیل این 
شهر به یک سکوی بنیادین، مختص به جنبه های 
مختلف هنر هفتم فرانســه و اروپا و جهان است، 
شــهرداری شــانتیئی با مشــارکت مجموعه کاخ 
شــانتیئی- بنیاد دومــال و مرکز ایران و فرانســه، 
دفتر گردشگری شــهرهای شــانتیئی و سانلیس 
و ســینمای الیزه شهر شــانتیئی، از پنجشنبه ۴ تا 
یکشنبه ۷ نوامبر ۲۰۲۱ (۱۳ تا ۱۶ آبان سال ۱۴۰۰) 
اولین دوره فستیوال فیلم ایرانی شانتیئی را برگزار 
می کند. این فســتیوال، به کوشــش مرکز ایران و 
فرانسه (ســازمان مردم نهاد فرانسوی) و با هدف 
معرفی دســتاوردهای بدیع چهره های نوین هنر 

هفتم ایران برگزار می شود.
بدین ترتیب، شــهر معروف و تاریخی شانتیئی 
فرانسه و مجموعه کاخ اعظم آن، میزبان سینمای 
ایران خواهند بود و برمبنای یک فراخوان عمومی 
کــه در ایران و با هــدف دریافت فیلم ها منتشــر 
خواهد شــد، یک کمیته پیش انتخاب، مســتقر در 
شــانتیئی و متشــکل از شــخصیت های هنری و 
سینمایی ایران و فرانسه، از میان تمامی فیلم های 
دریافتــی، هفــت فیلم را برای حضــور در بخش 
رقابتی فســتیوال انتخاب خواهد کرد. یک هیئت 
داوران نیز مسئولیت انتخاب آثار منتخب فستیوال 
ســال ۲۰۲۱ را بر عهده خواهد داشــت. همچنین 
«اتین ژاکوبی» مجسمه ســاز معروف ساکن شهر 
شانتیئی اثری هنری را خلق خواهد کرد که جایزه 

فیلم منتخب جشنواره خواهد بود.
تماشاگران نیز تماما در روند برگزاری جشنواره 
مشارکت خواهند داشت و بر اساس رأی آنها یک 
جایزه ویژه تماشــاگران نیز به یکی از فیلم ها اعطا 
خواهد شد. ضمنا یک جایزه نقدی دوهزاریورویی 
هــم به فیلــم منتخــب هیئــت داوران پرداخت 

خواهد شد.
علاقه مندان به شرکت در این رویداد می توانند 
تــا دوم اردیبهشــت ماه بــا مراجعه به ســایت 
اینترنتی جشــنواره از شرایط شــرکت در فستیوال 
مطلــع شــوند. همچنیــن جهت کســب اطلاع 
بیشــتر می تواننــد از طریــق آدرس الکترونیکی

contact@france-iran.org مکاتبه کنند.
برای شرکت در جشــنواره و اطلاع از فراخوان 
 chantilly-iff.com/59 ابتدا به نشــانی اینترنتــی
مراجعه کنند. در این ســایت لینک ثبت نام آنلاین 
را پر کننــد و علاوه بر آن رزومــه هنری کارگردان 
به زبان های فارســی و انگلیسی (یا فرانسه)، متن 
خلاصــه فیلم حداکثــر ۵۰۰ کلمه بــه زبان های 
فارســی و انگلیســی (یا فرانســه) و تیزر یا کلیپ 
کوتــاه از معرفی اثــر (حداکثر ســه دقیقه) را به 
ارسال   contact@france-iran.org ایمیل  آدرس 

کنند.

زیر آسمان فیروزه اي

فیلمی با بازی پگاه آهنگرانی 
مسافر بلژیک شد

ایســنا: فیلم «بندر بند» بــه کارگردانی منیژه  �
حکمت و به تهیه کنندگی مشــترک او و مهشــید 
فزونی،  فرهــاد  به همراهی  آهنگرانی فراهانــی، 
به عنــوان کارگــردان هنری و پخــش بین المللی 
شــرکت ایریماژ در پانزدهمین حضور بین المللی 

در جشنواره فیلم «مووو» به نمایش در می آید.
این فیلم که در روزهــای اخیر، جایزه «نتپک» 
اولجــو  فیلم هــای کوهســتانی  از جشــنواره  را 
دریافت کرده  اســت، پیش از این در جشنواره هایی 
چــون تورنتو، زوریخ، میل ولی، بســفر، فیلم هایی 
از جنــوب، هاینــان آیلند و ... حضور داشــته و در 
جشــنواره کلکته جایزه بهترین فیلم را از آن خود 
کرده  است. جشنواره فیلم «مووو» که با اختصاص 
بخشــی ویژه به سینمای ایران، بنا بود در دو هفته 
و به شکل حضوری از ۳۱ فروردین سال جاری در 
شهر بروژ برگزار شود، با توجه به محدودیت های 
جدید کرونایی به شکل مجازی برگزار خواهد شد.
در فیلم «بندربند» رضا کولغانی، امیر حســین 
طاهــری، مهلا موســوی و پــگاه آهنگرانی بازی 
کرده اند و گروه نویســندگان، طراحان و تولید این 

فیلم عبارت اند از:
کارگــردان: منیــژه حکمت، فیلم نامــه: منیژه 
حکمت / مصطفی زندی، کارگردان هنری: فرهاد 
فزونی، مدیــر فیلم برداری: ســجاد اوٓرند، تدوین: 
نویــد توحیــدی، موســیقی متن: فرشــاد فزونی، 
طراحــی و ترکیــب صــدا: ارٓش قاســمی، طراح 
صحنــه و گرافیک: فرهاد فزونی، طراح لباس: ندا 
نصــر، صدابردار: محمد حســین کاوه، مدیر تولید: 
جعفر عروجی جانشــین تولید: داریوش حکمت، 
پشــتیبانی تولید: افروز شــادکی، محصول بامداد 

فیلم و کپ فیلم.

«مجبوریم» مسافر  بلگراد شد
جشــنواره فیلم بلگــراد به عنــوان مهم ترین  �

رویداد سینمایی کشــور صربستان شناخته شده و 
در اروپای شــرقی نیز به عنوان یکی از معتبرترین 
فستیوال های سینمایی به شمار می آید که از سال 
۱۹۷۱ هر ساله در شــهر بلگراد پایتخت صربستان 
برگزار می  شود. چهل و نهمین دوره از این فستیوال 
از ۱۷ تــا ۲۶ اردیبهشــت برگــزار شــده و فیلــم 
«مجبوریم» در دو نوبت به نمایش درخواهد آمد.
«مجبوریم» پربازیگرترین و پر لوکیشن ترین فیلم 
درمیشــیان اســت که فیلم برداری آن در سه ماه 
در صد لوکیشــن در تهران انجام شــده که از این 
میان بخش عمده ای از انٓ در جنوب شــهر تهران 

فیلم برداری شده است.
«مجبوریــم» پیش از این ســه جایــزه اصلی 
بهتریــن فیلم، بهترین تماشــاگران و بهترین فیلم 
هیئت داوری نتپک (شــبکه ارتقای سینمای آسیا 
و پاسیفیک) را در فســتیوال آستیکای رم به خود 

اختصاص داده است.
بازیگران: فاطمه معتمدارٓیــا، نگار جواهریان، 
پارســا پیروزفر، بهمن فرمان ارٓا، پردیس احمدیه، 
مجتبــی پیرزاده، بابک کریمی، همایون ارشــادی، 
پریوش نظریه، رضا بهبــودی، احمد حامد، مریم 
بوبانــی، راموناه شــاه، هوشــنگ قوانلو، مســیح 
کاظمــی، ســپیده علی محمدی، غزل شــجاعی، 
خورشید چراغی پور، مهدی نصرتی، رؤیا بختیاری، 
محمد رضــا مالکــی، محمــد حیــدری، نســیم 
جمشیدی، محسن خوئینی ها، حامد رحیمی نصر، 
حسین مســلمی، ســیامک ادیب، یگانه ظرافتی، 
نازی خاتمــی، شــراره رنجبر، یاســمین پازوکی، 
حســام زارع مقــدم، مهنــاز کرباس چیــان، حیدر 
طلوعی نیا، ســید داود مرتضوی، ســهیل قناعتی، 
فرهاد ریش سفیدی، سعید اکبری ، سپهر سهرابی، 
علی بلوردی و... با حضور: ژاله علو. پخش کننده 
بین المللی این فیلم مســتقل های ایرانی (محمد 

اطبایی) و تهیه کننده آن رضا درمیشیان است.
هفدهمیــن جشــنواره فیلــم فنتســپوآ از ۲۰ 
فروردیــن آغاز و تا ۲۹ فروردیــن (۹ تا ۱۸ آوریل ) 
به صورت آنلاین در شهر پورتو آلگره برزیل در حال 

برگزاری است.

«شیرجه بزرگ» در برزیل 
نمایش داده شد

«شــیرجه بزرگ» ســاخته کریم لــک زاده در  �
هفدهمیــن دوره جشــنواره فیلم هــای فانتــزی 

«فنتسپوآ» برزیل به نمایش گذاشته شد.
فیلم سینمایی «شــیرجه بزرگ» ساخته کریم 
لک زاده در نخســتین نمایش جهانی خود در این 

رویداد سینمایی حضور دارد.
پگاه آهنگرانی، پدرام شــریفی، سونیا سنجری، 
حامــد نجابــت، ساســان کاوه، علی ســعدی و 
محمدرضــا پورمقدم بازیگران این فیلم هســتند 
کــه محمدرضا شــفیعی تهیه کنندگــی آن را بر 
عهده دارد. در پی نمایش «شیرجه بزرگ» یکی از 
روزنامه های برزیلی به نقل از منتقدش، این فیلم 
را به عنوان یکی از هفت فیلم برگزیده اش معرفی 

کرده است.
جشنواره «فنتسپوآ» از جشنواره های فیلم فانتزی در 
آمریکای لاتین است که در آن ژانرهای علمی-تخیلی، 
فانتزی، وحشــت، تریلر به نمایــش در می آیند. مجری 
طرح فیلم « شــیرجه بزرگ» مؤسســه فرهنگی هنری 
وصف صباســت و پخش جهانی آن بر عهده شــرکت 

خانه فیلم است.
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بهناز شــیربانی: وقتــی از مســعود کیمیایی حرف 
می زنیم، به تاریخی از سینمای ایران اشاره می کنیم 
که بسیاری از تحولات سیاسی و اجتماعی کشورمان 
او فیلم ساز دغدغه مندی  در آثارش متبلور اســت. 
است. این را در ســاخته هایش می بینیم. آثاری که 
تأثیری شگرف در سینمای ایران و فیلم سازان پس از 
خود گذاشته است. در ادامه بررسی تاریخ سینمای 
ایران به یکی از آثار کمتر دیده شــده او «خط قرمز» 
پرداختیــم. فیلمی که ســال ها در توقیف ماند و در 
زمان خودش دیده نشد. فیلمی با ارجاعات سیاسی 
زمان خود که آن را از ســایر ســاخته های مسعود 
کیمیایــی متمایز می کند. در ادامــه گفت وگوی ما با 
احمد طالبی نژاد، منتقد صاحب نام سینمای ایران را 

درباره این فیلم می خوانید.

 درباره فیلمی صحبت می کنیم که ســال ها از  �
زمان ســاخت توقیف بود؛ فیلمی با نگرش های 
آرمانی کــه در زمان خودش دیده نشــد. «خط 
قرمز» چــه جایگاهی در آثار مســعود کیمیایی 

دارد؟
«خط قرمز» محصول ۱۳۶۰ اســت. در سال های 
اول بعــد از انقــلاب، به ویــژه تا ســال ۶۳ که بنیاد 
ســینمایی فارابی تأســیس شد، ســینمای ایران در 
بلاتکلیفی به ســر می برد. رویکردها و گرایش های 
مختلفی به شکلی اغلب فرصت طلبانه وارد عرصه 
شده بودند. فیلم هایی که فرم و ساختار فیلمفارسی 
را داشتند. روانه اکران می شدند. البته بازار فیلم های 
خارجــی به ویژه فیلم هایــی از بلوک شــرق هم تا 
حــدودی داغ بود. در چنین آشــفته بازاری در اولین 
دوره جشنواره فیلم فجر، سه فیلم ایرانی به نمایش 
درآمــد که به نظر من این ســه فیلــم «خط قرمز» 
ســاخته مســعود کیمیایی، «مرگ یزدگرد» ساخته 
بهرام بیضایی و «حاجی واشــنگتن» ســاخته علی 
حاتمی هر کدام می توانستند آغاز گر جریانی جدی و 
جدید در ســینمای پس از انقلاب باشند. با این حال 
هر ســه این فیلم ها دچار محاق شــدند. عمده ترین 
دلیل توقیف آنهــا تغییرات شــتابناک جامعه بود؛ 
جامعه ای که داشــت به ســرعت تحولاتی را از سر 
می گذراند و وقتی این فیلم ها فیلم برداری می شدند، 
هنــوز از حجاب اســلامی خبــری نبــود و خانم ها 
می توانســتند در خیابــان و اماکــن عمومــی بدون 
حجاب هم ظاهر شــوند؛ ولی وقتــی فیلم ها آماده 
شــدند و در اولین جشــنواره فیلم فجــر به نمایش 
درآمدند، دیگر حجاب اجباری شده بود. در حالی که 
هر ســه این فیلم ها به نوعی مشکل حجاب داشتند. 
با این حال به این دلیل که قصه «حاجی واشنگتن» 
در خارج از کشــور می گذشت، حجاب در آن مشکل 
حــادی نبود؛ امــا «خط قرمز» و«مــرگ یزدگرد» به 
دلیل مشــکل حجاب و دیدگاه های سیاســی که در 
هر دو فیلم بود، دچار مشــکل ممیزی شدند و غیر 
از جشــنواره فجر دیگر اجازه اکران عمومی به آنها 

داده نشد.
 در این فیلم کیمیایی بار دیگر به سراغ اقتباس  �

رفته، در«خط قرمــز» زنی را می بینیم که منفعل 
نیست و کنشگری می کند و دیگر شخصیت اصلی 
امانی که چند وجهی است. تحلیل  فیلم ســعید 

شما از شخصیت های این قصه چیست؟
«خط قرمز» را مسعود کیمیایی بر اساس داستان 
«شب سمور» نوشته بهرام بیضایی ساخت. داستان 
«شب ســمور» در ســال ۱۳۵۵ می گذرد. زمانی که 
هنــوز از انقلاب خبری نیســت و به نوعی داســتان 
تــا حدی که بــه خاطر می آورم، حــس و حال یک 
عروســی را بیان می کنــد. اینکه مجلس عروســی 
برگــزار می شــود و در آن مراســم، رازهایــی برملا 
می شود. این فیلم نامه طبعا بیشتر حس و حال آثار 
بیضایی را دارد و به نوعی طرح معماهای اخلاقی- 
فلســفی اســت که به راحتــی و روشــن نمی توان 
دریافت. در سال ۵۹ بهرام بیضایی به سراغ ساخت 
فیلمی بر اساس این قصه می رود که متأسفانه اجازه 
ســاختش را به او نمی دهنــد؛ بنابراین فیلم نامه به 
مســعود کیمیایی واگذار می شود و او طبق معمول 
فیلم نامــه را از آن خود می کند؛ امــا این از آنِ خود 

کردن به قول جوان های امروز داستان دارد.
داســتان از این قرار است که مســعود کیمیایی 
اصولا دوســت ندارد در تألیفاتش کســی را شریک 
کنــد. فرقی هــم نمی کند بهــرام بیضایی باشــد یا 
بهزاد فراهانی یــا بنده یا کامبوزیــا پرتوی. دلیلش 

هم این اســت که مســعود کیمیایی فرهنگ، تفکر 
و خلاقیت هــای خــودش را در قالب نوشــته اولیه 
می ریــزد و محصول جدیدی بیرون می آید که «خط 

قرمز» از این دست فیلم هاست.
«خط قرمــز» با صحنه هایــی از تظاهرات روزهای 
انقــلاب که اتفاقا خیلی هم اورجینال اســت شــروع 
می شــود. این تصاویــر را خود کیمیایــی فیلم برداری 
کــرده. آن زمان کیمیایی را زیــاد در خیابان ها در حال 
فیلم برداری از تظاهرات می دیدیم؛ اما نمی دانستیم که 

این راش ها در فیلم «خط قرمز» استفاده خواهد شد.
 البته مثل ســایر آثار آقــای کیمیایی نمادها  �

و اســتعاره های تصویری می بینیــم که به خوبی 
فضای قصه را ترسیم می کند.

در ایــن فیلم نماهایی از شــکار گوزن می بینم و 
همه اینها به مقدمه ای تبدیل می شــود برای ورود 
مــا به جهان فیلم. در اصل می توان گفت دو ســوم 
فیلم در یــک میهمانی می گذرد. میهمانی ای که به 
بهانه عروسی آقای امانی که بعد می فهمیم مأمور 
ســاواک اســت و لاله که دختر خانواده ای است که 

گرایش هــای سیاســی دارند، 
برگــزار شــده اســت. بــرادر 
لاله در زمان روایت داســتان 
زندانــی اســت و بازجویی و 
مورد شــکنجه واقع می شود. 
در شــب پررمز و راز عروســی، 
تلفن های مشــکوکی به آقای 
امانــی می شــود کــه مجبور 
عروسی اش  مجلس  می شود 
را ترک کند و بــه قصد انجام 
مأموریتی از خانه بیرون برود. 
بــه مــرور در فیلــم متوجه 
بازجویی  او مأمور  می شــویم 
از یــک زندانــی اســت. امــا 
ســکانس مهمــی در فیلــم 
اســت. وقتی که لالــه بعد از 
از خانه،  بیرون رفتن شوهرش 
کمی گوشــه و کنار را وارســی 
می شــود  متوجه  و  می کنــد 
همه چیز مشــکوک است و از 
حالــت انفعالی بیرون می آید 

و کنشــگری می کند. متوجه می شود هفت تیری در 
کشوی میز آرایش هست به اضافه اینکه نور لرزانی 
از بیــرون روی تخت به صورت اریــب افتاده که به 
نظرم کار خلاقانه ای اســت از علیرضا زرین دســت، 
فیلم بردار خوب ســینمای ایران که در این فیلم هم 
مثــل باقی آثارش بــه لحاظ تکنیکــی نوآوری ها و 

ابداعات عجیبی انجام داده. 
به هــر صورت بــا همه ایــن نشــانه ها متوجه 
می شویم لاله زندگی اش را بر پایه ای لرزان و هولناک 
بنا کرده است. وقتی امانی به خانه برمی گردد، لاله 
با او جرو بحث می کنــد و پایانش هم به هر صورت 
با زخمی شــدن و درگیری با امانی تمام می شــود. 
متأســفانه در این ســیر داســتانی، به دلیل ممیزی 
صحنه هایی حذف شده است ولی به هر حال چیزی 
که باقی  مانده، این اســت که ما بــا فضایی روبه رو 
هستیم که به نوعی بازخوانی گذشته و هشدار برای 
آینده اســت. نکته بعد این اســت کــه عنوان فیلم 
اشاره ای اســت به خون و خشونت. به همین دلیل 
لالــه و برادرش که زیر اخیه بازجویی هایی ســاواک 
هســتند، نمی توانند این شــرایط را تحمل کنند و با 

آنها درگیر می شــوند. این اولین بار اســت که ما در 
سینمای کیمیایی می بینیم که زن از حالت انفعالی 
بیرون می آید و کنشگر می شود و به هر صورت برای 
دفاع از حق خودش و کارگران وارد مهلکه می شود.

 فیلم با نقدی به شرایط اجتماعی مردم همراه  �
اســت و از حضــور گروه های چپ گــرا صحبت 

می کند. نگاه شما به این بخش از فیلم چیست؟
بله در این فیلــم گرایش هــای روز را می بینیم. 
زمانی که فیلم ســاخته می شــد، گروه های سیاسی 
چپ در ایران فعال بود. در فیلم هم می بینم کارگری 
که بازجویی می شــود که کوروش افشار پناه نقشش 
را بــازی می کنــد و برادر لاله اســت، چپی اســت. 
البته بیشــتر از شکل و شــمایل و ظاهــرش می توان 
این را متوجه شــد. کمااینکه در نسخه اولیه خیلی 
روشــن به این نکته تأکید شــده اما در نسخه ای که 
ما در جشــنواره دیدیم و بعدها به شکل اکران های 
خصوصی، این موضوع کمی مبهم است. اما به هر 

حال این حال و هوا را دارد.
 به گمانم ایــن فیلم نخســتین حضور جدی  �

خسرو شکیبایی در سینماست.
بله. این فیلم شــخصیتی 
فرعی اما در عین حال بســیار 
مهــم به نام جمــال دارد که 
دوســت برادر لاله است. این 
نقــش را خســرو شــکیبایی 
بازی می کند. این اولین نقش 
شــکیبایی  خسرو  ســینمایی 
است. شکیبایی تا پیش از این 
در یــک فیلــم ۱۶میلی متری 
به نام«کتیبه» بــه کارگردانی 

فریبرز صالح بازی کرد.
دلیــل  بــه  متأســفانه 
تحــولات  شــتابناک  ســیر 
اجتماعی بخــش عمده ای از 
شــخصیت های فیلــم حذف 
ایرن،  از جمله خانم  شــدند. 
نقــش مــادر لالــه را بــازی 
می کنــد کــه به طور کلــی از 
حذف  نمایش  آماده  نســخه  
شــد و باقی بازیگــران فرعی 
نیــز به همین ترتیب و می توان گفــت به نوعی فیلم 
الکن شــد. اگــر ابهامی در نســخه ای که هســت 
می بینیم، بیشــتر از جانب سانســورهای اعمال شده 
روی فیلم است. اما از طرفی می توان به کار علیرضا 
زرین دســت فیلم بردار خوب این فیلم دقیق شــد. 
همان طور که اشــاره کردم، فیلم برداری «خط قرمز» 
از کارهای درخشــان علیرضا زرین دســت است. در 
صحنه بازجویــی در زیر زمین که تنهــا پنجره ای به 
بیــرون دارد، می بینیــم نور آبی مرمــوزی به داخل 
تابیده اســت و آن فضا را دهشــتناک کرده است و 
می دانیــم که چنیــن تصاویری عمدتــا در کارهای 

زرین دست بسیار دیده می شود.
بــازی ســعید راد در نقــش امانــی فوق العاده 
اســت. در این فیلم، ســعید راد را در نقش جوانی 
شــیک و پیک می بینیــم؛ چراکــه در بیشــتر فیلم ها 
نقش آدم های کوچه و بــازار را بازی می کرد و بعد 
بازی فریمــاه فرجامی که به نظــرم یکی از بهترین 
و هنرمندانه تریــن بازیگران زن ســینمای ایران بود 
که بــا خود ویرانگری ها یا دیگرانی کــه او را به این 
ورطه انداختند، او از حیز انتفاع افتاد و در وضعیت 

خوبی به ســر نمی بــرد. باقی بازیگــران هم در این 
فیلــم کم و بیش خوب بودند. ولی در مجموع آنچه 
می توان گفت این است که «خط قرمز» می توانست 
مبنایی باشــد کــه آقای کیمیایی در ســال های بعد 
از انقلاب در شــرایط بهتری از الان قــرار بگیرد. به 
گمانــم اینکــه برخــی از فیلم هــای کیمیایی دیگر 
طرفــداران جــدی اش را ارضا نمی کنــد، وضعیتی 
اســت که فیلم های «خط قرمز» و «تیغ و ابریشــم» 
برایشــان پیش آمد؛ هر دو فیلم دچار ممیزی شدید 
شــدند. درباره «تیغ و ابریشــم» در مصاحبه ای که 
آقــای کیمیایی با مــن در مجله فیلــم انجام داد، 
گفت: «تیغ و ابریشم مثل فرزندی است که پیکرش 
زخمی شــده و اصلا نمی شود در آغوشش گرفت». 
من این شــانس را داشــتم که یک بار نســخه کامل 
«تیغ و ابریشــم» را ببینم. اگر هر دو فیلم به شــکل 
طبیعی اکران می شــدند، شاید کیمیایی راهش را با 
اطمینان بیشتری طی می کرد. خاطرم هست زمانی 
که مشــغول ســاختن «دندان مار» بود و درباره یک 
سکانس با هم صحبت می کردیم، مثال خوبی زد و 
گفت: «من با دســته عینکم نمی توانم بنویسم، باید 
با قلم بنویســم»؛ منظورش این بود که شــرایط من 
طبیعی نیســت که بتوانم کاری را که دوست دارم، 
انجام بدهم. واقعیت این اســت که کیمیایی در این 
سال ها شــرایط طبیعی نداشــته و هر بار مانعی بر 
ســر راهش وجود داشته اســت. در اینکه فیلم ساز 
قدر قدرتی اســت و هنوز توانایی خیلی خوبی دارد، 
شکی نیست. ولی اینکه از همه این عناصری که در 
فیلم هایش بود و به شکل نماد می دیدیم، حالا فقط 
چاقوی ضامن دار می بینیم، می تواند به نوعی بیانگر 
نکته ای باشــد که انگار ایــن آدم می خواهد انتقام 
بگیرد. از کی و چی نمی دانم. فقط نکته این اســت 
که  ای کاش بســتر طبیعی فراهم می بــود؛ نه فقط 
برای مســعود کیمیایی بلکه برای هم نســلانش و 
برای نســل بعد از آنها که فیلم سازان مجبور نباشند 
فیلم های دیگران را بســازند و به قریحه خودشــان 
اکتفــا کنند و فیلم خودشــان را بســازند. زمانی که 
فیلم «سرب» ساخته شــد، انتقادهای زیادی به این 
فیلم وارد شد؛ درحالی که فکر می کنم «سرب» یکی 
از فیلم های خــوب کیمیایی بعد از انقلاب اســت. 
مســعود کیمیایی معتقد بود «ســرب» فیلم نامه او 
نیست، بلکه «ســیدمحمد بهشتی، مدیر عامل وقت 
فارابی، از کشوی میزش این فیلم نامه را بیرون آورد» 
و کیمیایی آن را ســاخت؛ فیلم نامه ای به نام «اگانا» 
که به «ســرب» تغییر نــام داد. متأســفانه در فیلم 
«سرب» هم اورجینال بودن آثار کیمیایی را نمی بینیم 
و متأســفانه کیمیایی در شــرایط انفعالی افتاد که 
نتیجه شده برخی از فیلم هایی که نه مخاطب عام را 
راضی می کند و نه خاص. اما «خط قرمز» همچنان 
فیلمی دیدنی اســت. میزانس های حساب شــده ای 
در آن می بینیم. همچنان فیلم مطلوب تماشــاگران 
همیشــگی نیست و به قول جلال مقدم: «فیلم های 
مسعود یه جوری اســت که یقه تماشاگر را می گیره 
و می شــونه و می گه منو تماشــا کن». بر این اساس 
می توانم بگویم «خط قرمز» از آن دست فیلم هایی 
نیســت کــه مخاطبان همیشــگی آثــار کیمیایی را 
راضی نگه دارد؛ چرا که موضوعش برای مخاطبان 
کیمیایی کمی غریب اســت. معمــولا در فیلم هاي 
کیمیایی مردم عادی و کوچه و بازار دیده می شــود 
و فضــای « خط قرمز» برای آن نوع مخاطب آشــنا 
نیســت. البته من که موفق نشــدم نسخه کامل این 
فیلم را ببینم و قضاوت ما بر حســب همین نسخه 
است. فیلم «بیگانه بیا» هم همین وضعیت را دارد 
و به نوعی فیلم الکنی است و تقریبا همه شنیده ایم 
که پرویز دوایی، منتقد پیش کســوت نیز معتقد بوده 
در «بیگانه بیا» آدم های کیمیایی نیستند و خطابش 
بــه کیمیایی این بوده که دربــاره آدم های دورو برت 
فیلم بســاز که بعد از آن آقــای کیمیای «قیصر» را 
می سازد که یکی از شاهکارهای تاریخ سینمای ایران 

است و باعث تحول بزرگی در سینمای ایران شد.
در نهایت «خط قرمــز» می تواند در حال حاضر 
به عنــوان یکــی از آغاز گران ســینمای سیاســی-
اجتماعی ایــران نمایش داده شــود. همان طور که 
پیشــنهاد می کنم فیلم های «مرگ یزدگرد» و نسخه 
کامل «حاجی واشنگتن» اجازه نمایش عمومی پیدا 
کنــد؛ چرا که این فیلم ها فضای دوران خودشــان را 
بازتاب می دهند و فضایی اســت کــه جوانان امروز 

ممکن است خیلی با آن آشنایی نداشته باشند.

فیلم سینمایی «شنای پروانه» به کارگردانی محمد کارت با 
فروش بیش از ۴ میلیارد لقب پرفروش ترین فیلم اکران آنلاین 

را از آن خود کرد.
آخرین ســاخته محمــد کارت، بــه تهیه کنندگی رســول 
صدر عاملی پس از گذشــت تنها ۱۷ روز از اکران آنلاین خود با 
فروش بالای چهار میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان رکورد فروش 
در اکران آنلاین را شکســت. این در حالی اســت که نســخه 
قاچــاق این فیلم یک ماه قبل از اکران آنلاین دست به دســت 
می شــد که با این وجود ثبت هم چنین رکــوردی قابل توجه 

است.
پیش از این فیلم ســینمایی خوب، بد، جلف: ارتش سری 
رکورددار فروش آنلاین سینمای ایران بود. به این ترتیب شنای 
پروانــه که اکران آنلاینــش را از ۱۱ فروردین آغاز کرده بود، در 

کمتر از ۲۰ روز به این رکورد دست پیدا کرده است.

فیلم های ســینمایی خروج، زیر نظر، طلا، زن ها فرشته اند، 
لتیان، بی حســی موضعی، حکایت دریا و بنفشه آفریقایی در 

رده های بعدی فروش قرار دارند.
بازیگرانی چون: جواد عزتی، طنــاز طباطبایی، امیرآقایی، 
علی شــادمان، مهدی حســینی نیا، مه لقا باقری، ایمان صفا، 
ناهید مســلمی، نــادر شهســواری ، بهروز پناهنــده، روح االله 
مهرابــی، محمد مطهری پــور، نیلوفر شــهفری، بــا حضور 
افتخــاری علیرضا داودنژاد و هنرمندی پانته آ بهرام و معرفی 

آبان عسکری در «شنای پروانه» به ایفای نقش پرداخته اند.
سرمایه گذاری این فیلم را محمدصادق رنجکشان بر عهده 
داشته و سید مازیار هاشــمی مجری طرح این فیلم سینمایی 

است.
محمد کارت، حسین دوماری، پدرام پورامیری فیلم نامه آن 

را به نگارش درآورده اند.

گفت وگو با احمد طالبی نژاد درباره اثر کمتر دیده شده مسعود کیمیایی

«خط قرمز» همچنان فیلمی دیدنی است

«شناى پروانه» تنها در 17 روز رکورد دار شد

نـکتـه

 «خط قرمز» می تواند در حال 
حاضر به عنوان یکی از آغاز گران 
سینمای سیاسی-اجتماعی ایران 

نمایش داده شود. همان طور 
که پیشنهاد می کنم فیلم های 
«مرگ یزدگرد» و نسخه کامل 

«حاجی واشنگتن» اجازه نمایش 
عمومی پیدا کند؛ چرا که این 

فیلم ها فضای دوران خودشان را 
بازتاب می دهند و فضایی است 

که جوانان امروز ممکن است 
خیلی با آن آشنایی نداشته باشند 


